
در کافه که نشســته باشــید، توجهت بیشــتر به آدم‌ها جلب می‌شود. 
هــم بهتــر می‌بینید‌شــان و هــم صدایشــان را واضح‌تــر می‌شــنوید. 
کافه‌ها، دنیای شــیک و خاصی دارند. صورت‌ها شاداب‌تر از خیابان‌ها 
هســتند، چهره‌ها مرتب‌تــر از خیابان‌ها هســتند، قیافه‌ها پــر انرژی‌تر 
از خیابان‌هاســت. اما مثــل خیابان‌ها، خبــری از جنگ و دعوا نیســت. 
آدم‌ها، محترمند. قابلِ مذاکره‌اند. اهلِ گفت‌وگو هستند. اهلِ شوخی 

و خنده و دورهمی.
انــگار صــدایِ آدم‌هــا در کافــه، پشــتِ بلندگــو اســت. حتــی اگر 
میلی برای نشنیدن داشته باشید، می‌شنوید. حرف‌ها 
در حالــتِ عــادی بــرای دیگــران احتمــالا »چــرت و 
پرت« باشــد اما دقــت که می‌کنید بخشــی 
از زندگیِ خودت را دیگران روایت 
زندگــی  را  آرزوهایــت  می‌کننــد. 
روایــت  را  زندگــی‌ات  کردنــد، 
کردنــد، روایتت را بــا بغض و ناله 
و غم تعریف کردند. آدم‌ها این‌جا 

برنده نمی‌شوند.
دو نســلِ زِد، از آن‌هــا کــه حــس می‌کنیــد 
سن‌شــان به پانزده ســاله‌ها هم نمی‌رســد با هم 

فه‌ها هم کا

حرف می‌زنند


